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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصۀ بحث گذشته
مرحوم امام در تبیین اوامر اله فرمود ایحاء وح و ارسال رسل و انزال کتب نیز تابع نظام اتم کیان است و هم متعلق اراده

خداوند هستند. با این بیان، پس همۀ آنچه در کتاب وح آمده است تابع اراده اله است، از جمله اوامر امتحان. ازاینرو در
اوامر امتحان نیز اراده وجود دارد. این نقدی بر دلیل دوم اشاعره است که اوامر امتحان را فاقد اراده مدانستند. دیر دلیل
اشاعره بر کلام نفس این است که انسان گاه در نفس خود کلام دارد که کتمان مکند. از قرآن هم مؤیدات بر این مطلب
وجود دارد. محقق خوئ از این دلیل جواب دادند که آنچه در نفس وجود دارد صورت از کلام لفظ است و نه صفت قائم به

نفس تا کلام نفس باشد.

اهمیت ماه رجب
امروز اول ماه مبارک رجب و مصادف با ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام است. این ولادت با سعادت را خدمت ول

اله الاعظم امام زمان عجل اله فرجه و همۀ مسلمین و شما فضلای بزرگوار تبری و تهنیت عرض مکنم. ماه رجب، همچون
ماه شعبان مقدمۀ ماه مبارک رمضان است. انسان باید از این فرصت استفاده کرده و دعاها و اعمال که در این دو ماه وارد

شده است را تا جای ممن انجام دهد.

در روایت شریف وارده شده است:

،رجب شهر الاستغفار لأمت :(ه علیه وآله وسلمال صل) هادق (علیه الصلاة والسلام) قال: قال رسول الوعن الإمام جعفر الص»
فأکثروا فیه الاستغفار فانّه غفور رحیم، ویسم الرجب الأصب لأن الرحمة عل امت تصب صباً فیه، فاستثروا من قول اَستَغْفر

اله واَسالُه التَّوبةَ.»[1]

سفارش شده است که بر ذکر استغفار مداومت کنید. استغفار، پیشمان از گناه و طلب غفران است، اما عنوان توبه عامتر
است، یعن حت در جای که گناه وجود ندارد باز توبه لازم است. انسان با مشلات و سرگرمها و مسائل دنیوی هر لحظه

خودش را از جانب خداوند تبارک و تعال و صفات او دور مکند. توبه این است که انسان به سوی خدا برگردد. گناه، شستن
حریم و حرمت خداست. اما غفلت و بتوجه باعث مشود انسان دائماً قرب اله را از دست بدهد. توبه موجب بازگشت

است، اگرچه گناه رخ نداده باشد. انسان وقت به خدا بازمگردد مبیند میدانها و ظروف وجود دارد که از آن محروم بوده
است.

مسالۀ دیر توجه به روزه در این ایام است که حت کسان که توانای بر روزه ندارند یا مریض هستند صدقه بدهند و اگر قدرت
بر صدقه نداشتند هم این تسبیح را بویند:
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.لها لَه وهو زالْع لَبِس نحانَ مبس ! مركا ِزعحانَ ابس ! لَه ا بِيحالتَّس غنْبي نحانَ مبس ! يللالْج لٰهحانَ ابس

این چهار تسبیح حاوی مطالب خیل مهم است که مجال ورود به آن نیست. روایت مفصل در کتب روای راجع به روزۀ ماه
رجب وارد شده است که برای هر روز آن آثار عجیب را مطرح کرده است. لذا نسبت به روزۀ این ماه خیل تاکید شده است. در

روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده است که:

«و منْهما، اَلسنَان عن اَسدِيِ عن اَلنَّخَع عن اَلنَّوفَل عن عل بن سالم عن ابِيه قَال: دخَلْت علَ اَلصادِقِ علَيه السلام ف رجبٍ
و هلَيع هال َّلص هولِ اَلسر نبا اي هاَل و لا ئاً قُلْترِ شَيذَا اَلشَّهه ف تمص له مالا سي ل قَال َلا ا نَظَرفَلَم اميا نْهم تيققَدْ ب و
ينمائلصل بجوا و تَهمرح ظَّمع و هاَل لَهقَدْ فَض رذَا شَهنَّ ها لج و زع هاَل لاا لَغَهبم لَمعي ا لَمابِ ماَلثَّو نلَقَدْ فَاتَكَ م ل فَقَال هآل

نم مالا سي فَقَال يهف ينمائابِ اَلصضِ ثَوعزاً بِبفَو نَالا لئاً هشَي قا بمم تمنْ صفَا هولِ اَلسر نبا اي لَه فَقُلْت قَال تَهامرك يهف
امص نم رِ وذَابِ اَلْقَبع و طَّلَعلِ اَلْموه نم اناً لَهما تِ وواتِ اَلْمرس دَّةش نم اناً لَهمكَ اانَ ذَلرِ كذَا اَلشَّهرِ هآخ نماً موي امص
نرِ مبكَا عاَلْفَز موي نمرِ اذَا اَلشَّهرِ هآخ نم اميثَةَ اثَلا امص نم و اطراَلص َلازٌ عوكَ جبِذَل انَ لَهرِ كذَا اَلشَّهرِ هآخ نم نيموي

اهواله و شَدَائدِه و اعط براءةً من اَلنَّارِ.»[2]

سرات الموت که در این حدیث به آن اشاره شده است امر مهم است به نحوی که چنان که در حالات پیامبر صل اله علیه و
فرمود: « «اللّهمکشید و مکرد و به صورت مم آله آمده است که در لحظات آخر عمر مبارکش دست خود را در ظرف آب

سهل عل الموت، إنّ للموت سرات‏».[3] وقت شخص اول عالم نسبت به سرات موت نران است تلیف ما دیر روشن
است.

روزۀ این ماه برای انسان مقامات مآورد که مقام شفاعت ی از آنهاست. در بعض روایات که سند معتبری هم دارند آمده
است که انسان شفیع پدر و مادر و فرزند و برادر و عمو و عمه و دای و خاله و آشنایان و همسایان خود خواهد گردید، گرچه

آنها بعضا مستحق آتش باشند. این به برکت صوم در این ماه است. در روایت دیری وارد شده است:

سالاَلطَّي اۇدد ِبا نورٍ عنْصم ندِ بمحم نب نمحدِ اَلربع نع هيتَوسرد ندِ بمحم ندٍ عامح ندِ بمحم نب نمحدُ اَلربا، عمنْهم و»
اناً ويمبٍ اجر نماً موي امص نم :قُولي هآل و هلَيع هاَل َّلص ِاَلنَّب تعمس نَسٍ قَالا نانَ عملَيس ِبا نادِ بمح نةَ عبشُع نع

احتساباً جعل اَله تَباركَ و تَعالَ بينَه و بين اَلنَّارِ سبعين خَنْدَقاً عرض كل خَنْدَقٍ ما بين اَلسماء و اَرضِ.»[4]

ی روزه از این ماه هفتاد خندق بین انسان و آتش فاصله ماندازد که عرض هر خندق فاصلۀ بین زمین و آسمان است. در
روایت  دیری وارد شده است:

نب ابِردَّثَنَا جح دٍ قَالمحم نةُ بيرغدَّثَنَا الْمح قَال رِيصالْب يحي نزِيزِ بدُ الْعبدَّثَنَا عح قَال اقحسا نب يماهربا ندُ بمحدَّثَنَا مح»
سلَمةَ قَال حدَّثَنَا حسن بن حسين عن عامرٍ السراج عن سَّم الْجعف عن ابِ جعفَرٍ محمدِ بن عل ع قَال: من صام من رجبٍ يوماً

واحداً من اوله او وسطه او آخرِه اوجب اله لَه الْجنَّةَ و جعلَه معنَا ف درجاتنَا [درجتنَا] يوم الْقيامة»[5]

کس که در ماه رجب روزه بیرد هم با اهل بیت و هم در درجۀ آنها قرار مگیرد. این تعبیر خیل عجیب است. عل أی حال،
روزه یا صدقه و تسبیح را انشاءاله مورد توجه قرار دهید و امیدواریم که خداوند تبارک و تعال همۀ ما را موفق به درک برکات

این ماه که قطعاً برکات علم نیز جزئ از آن است بدارد.

تقسیمبندی باید گفت که بعض کنیم در یادلۀ آنها را ملاحظه م است. گفته شد که وقت بحث در ادلۀ اشاعره بر کلام نفس



از آنها کلام نفس در خصوص خداوند متعال را اثبات مکند و برخ دیر کلام نفس در خصوص انسانها را. در دورۀ قبل
ادعا کردیم که نمتوان دلیل پیدا کرد که وجود کلام نفس را هم در خدا و هم در انسان اثبات کند.

دلیل چهارم اشاعره بر کلام نفس
ی دیر از ادلهای که اشاعره بر اثبات کلام نفس اقامه کردهاند آیۀ «و کلَّم اله موس تَلیماً»[6] مباشد. برای تمس به این

آیه چهار مقدمه ذکر شده است تا اثبات کند که مراد از کلام در این آیه همان کلام نفس است:

مقدمۀ اول اینه از آیه استفاده مشود ی از اوصاف خداوند متعال صفت تلم است. مقدمۀ دوم اینه اشاعره معتقدند
اوصاف خدا هم قدیماند، همانند ذات خدا؛ چون اگر اوصاف خدا حادث باشند مستلزم حلول حادث در قدیم و محال است.

ممن نیست که قدیم محل برای حوادث باشد؛ زیرا حدث موجب تغییر است و تغییر در ذات خدا محال است. مقدمۀ سوم اینه
ش نیست کلام لفظ از جملۀ حوادث است، از آن جهت که مرکب از الفاظ و حروف و تدریج الحصول مباشد. مقدمۀ

چهارم اینه کلام نفس در خداوند حتما باید از مقولۀ لفظ وحادث نباشد. بعد از این چهار مقدمه، نتیجه این است که تلم
موجود در این آیۀ شریفه از سنخ کلام نفس است.[7]

همانطور که ملاحظه مشود، این دلیل، کلام نفس در انسان را اثبات نمکند و فقط مربوط به خداوند متعال است. چند جواب
از این دلیل قابل طرح است.

جواب از دلیل چهارم
اولا این استدلال مگوید کلام لفظ در خدا محال است، اما اینه کلام نفس در خدا وجود دارد را اثبات نمکند. اگر بپذیریم

که کلام لفظ حادث است و موجب حلول حادث در قدیم خواهد شد و لذا وجود کلام لفظ در خدا محال است، این نهایتاً
اثبات مکند که خدا کلام لفظ ندارد، اما دلیل اثبات بر اینه مراد آیه همان کلام نفس است مفقود است. این تقسیم که کلام

ه معتزله و امامیه معتقدند اصلاری ثابت شود، بلدی ،ار یاست هنوز ثابت نشده است تا با ان و لفظ نفس بر دو قسم
چیزی به نام کلام نفس نداریم. پس هذا اول اللام.

ثانیاً اگر بپذیریم که مراد از کلام در آیه همان کلام نفس است، لازم مآید که موس نیز قدیم باشد؛ چرا که او ی طرف این
تلم و مخاطب خداست. این معقول نیست که کلام قدیم باشد ول طرف کلام حادث باشد. نتۀ دیر اینه در کلام نفس شدت

لم است و با کلام نفساز ت است که نوع لیماً» در آیه مفعول مطلق نوعه «تو ضعف و کیفیات مختلفه نیست و حال آن
سازگار نیست.

گاه اشاعره دلیل را بدون نظارت به آیه و به صورت کبرای کل مطرح مکنند که صفات خدا باید قدیم و قائم به ذات او باشد
و حال آنه کلام لفظ اینونه نیست و آن کلام که صفت خداست باید نفس باشد. جواب از این دلیل همان جوابهای است
که در دلایل پیشین بیان شد. مقدمۀ دوم در استدلال به آیه همین مطلب است که تمام اوصاف خدا باید قدیم باشد و حال آنه
این حرف باساس است. خدا هم اوصاف ذات دارد و هم اوصاف فعل. اوصاف فعل خدا لازم نیست قدیم باشند و قائم به

ذات بودن آن اوصاف شرط نیست.

جواب دیری نیز در کلمات بزرگان وجود دارد و آن اینه وقت گفته مشود خدا متلم است اینطور نیست که به لحاظ ماده
ی معنای حدث برایش در نظر بیریم و بوییم دارای مبدأ است، همانطور که در مورد لابِن نمگوییم مبدأ آن لَبن است و

معنای حدث دارد و یا نمگوییم مبدأ تامر عبارت از تمر است و معنای حدث دارد، بله مگوییم لابن یعن بایع اللبن و تامر
یعن بایع التمر. بنابراین معنای متلم هم به لحاظ مادهاش معنای حدث نیست و متلم یعن موجد اللام. پس متلم صفت

خداوند است اما از اوصاف اشتقاق اصطلاح نیست. معنای متلم بودن خدا این است که او الفاظ را در دیوار، کوه، انسان



و مانند آن ایجاد مکند.[8]

این مطلب است که متلمین به آن معتقدند ول فلاسفه آن را نمپذیرند. حماء مگویند[9] معنای متلم بودن خدا این نیست
که او موجد لللام است، بله کلام ی معنای موسع دارد و به معنای اظهار ما ف الضمیر است. متلم کس است که آنچه
را در ضمیر خود دارد برای دیران آشار مکند.[10] ی از مصادیق کلام به این معنا، کلام لفظ است که از طریق حروف

و الفاظ صورت مگیرد. خداوند وقت عالم را خلق کرد همان چیزی که منون بوده است را اظهار کرد و این همان معنای
روایت است که «کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق». البته بنا بر این مبنا، بین خالق و متلم فرق نیست،

همچنانه بین قادر و متلم فرق نخواهد بود و فلاسفه هم ملتزم به این معنا هستند که هر صفت عین صفت دیر است.

دلیل پنجم
در جملات خبری سه فرض و احتمال وجود دارد. وقت متلم مگوید «زیدٌ قائم»، یا علم به نسبت در نفس متلم وجود دارد،

یا ش در نسبت دارد و یا علم به خلاف این نسبت دارد. حال در جای که ش در نسبت وجود دارد یعن علم نیست و سوال
این است که در نفس غیر از علم چه چیز دیری وجود دارد؟ بله در جای که علم به خلاف وجود دارد و متلم مداند که زید
نشسته است ول مگوید «زیدٌ قائم»، در این مورد علم به نسبت وجود ندارد و باید چیز دیری در نفس وجود داشته باشد که

همان کلام نفس و مدلول این کلام لفظ است.

جواب از دلیل پنجم
در سابق که کلام محقق رشت و تفسیر محقق اصفهان بیان شد گفتیم که اگر منظور از کلام نفس همان حم به ثبوت نسبت
در نفس باشد، این حرف درست است که در نفس حم بر ثبوت نسبت وجود دارد و این از افعال نفس است. حم نفس به
ثبوت نسبت مورد اتفاق همان است و لن اشاعره نوع از کلام را مخواهند اثبات کنند که از صفات است و نه از افعال.

وجود چنین صفت هنوز ثابت نشده است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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